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با سلام خدمت پدر عزیز و مهربانم آقاي شهبازي جان و تمام دوستان و همراهان بیدار. برنامه ۹۹۳، غزل شماره .۲۵۸ 

گر بِنَخُسبی شبی اي مَه لقا 
روُ به تو بِنمْایدَ گنجِ بقا 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 258 
اي انسان، اي هشیاري ناب و خالص خدایی، مخسب از خواب گران ذهن برخیز. خداوند در قرآن عزیزترین و نزدیک ترین 

بنده اش، حضرت رسول را مورد خطاب قرار می دهد که اي  جامه در سرکشیده برخیز، برخیز و بیم ده و پروردگارت را     
بزرگ دار و جامه ات را پاك کن و از پلیدي دور شو. اقامت در این فضاي تنگ و تاریک را رها کن تا گنج جاویدان حضور 

رخ بنماید. 

گرم شوي شب، تو به خورشیدِ غیب 
چشمِ تو را باز کند توتیا 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 258 

تا از تابش انوار ایزدي، چشمت باز شود. نور نظر پیدا کنی، ناظر افکارت شوي و هر چهار بعد خسته و فرسوده در ذهنت 
جانی نو و تازه بگیرد. 

امشب اِستیزه کُن و سر مَنِه 
تا که ببینی ز سعادت، عطا 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 258 

فقط پایداري کن؛ فقط باش، ناظر شو بی آنکه تعجیل و شتاب ذهن کارت را خراب کند و موش ذهن از انبارت گندم بدزدد؛ 
که زیباترین و بالاترین مقام انسان، صبر در دیدن تاریکی هاي وجودش و نترسیدن و عقب نکشیدن است. شیرمرد و پهلوان 

حقیقی کسی ست که براي رسیدن به مقصود ازلی و ابدي خویش به بهانه این که خرابی زیاد بار آورده ، کار را از سر خود وا 
نمی کند، بلکه می گوید: 

بلکه اغلب رنج ها را چاره هست	  
چون به جدِّ جویی، بیآید آن به دست 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت ۲۹۱۶ 

و اتفاقاً با یقینی تازه و نانی از تنور رحمت خداوند درآمده، امیدوارتر و مصمم تر در کار می شود که کارگاه ایزدي به شرطِ 
تسلیم و بندگی و اقرار به عجز، او را از نو و تازه خلق می کند. «هو فی کل یوم شأن جدید: که خداوند هر لحظه در خلق و 

آفرینشی نو و تازه است.» 

جلوه گهِ جمله بُتان در شب است 
نشنود آن کس که بِخفُت «اَلصَّلا» 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 258 

پس دیدن این تاریکی هاي وجود مبارك می شود که پیغام «اِرجعی» از دل همین شب زاده می شود که پروردگار تو از ازل و 
ابد منتظر بازگشت توست و این پیام را خفتگانِ در ذهن نخواهند شنید. پیامی که هر لحظه «قضا و کن فکان» سر می دهد. 

موسیِ عمِران نه به شب دید نور؟ 
سويِ درختی که بگفتش: «بیا» 



رفت به شب بیش ز دَه ساله راه 
دید درختی همه غرقِ ضیا 

نی که به شب، احمد معراج رفت 
برُد برُاقیش به سويِ سمَا؟ 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 258 

و تمام جان هاي بیدار از دل همین شب ذهن، حقیقت بزرگی را دریافتند. آن ها دریافتند که براي بیداري و زایش دیگري به 
این جهان آمده اند. خداوند در قرآن کریم، آیۀ ۱۱۰، سورة کهف از زبان حضرت محمد می فرماید: «بگو  من بشري مثل شما 
هستم.» پس دیوار تمام خرافات فرو می ریزد و می دانیم که ما نیز این استعداد و قابلیتّ را داریم تا به عشق زنده شویم و هر 

انسانی در دل خود موسی، نوح، عیسی و محمد است و پیام آور بی بدیل زندگی ست. 

روز، پیِ کسب و شب از بهرِ عشق 
چشمِ بدي تا که نبیند تو را 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 258 

پس او می داند که باید تمام تلاش خود را در زندگی مادي و معنوي خود بکند. اما آیینه و مقصدِ پیش رو همان زنده شدن به 
عشق است؛ پس کار می کند، می خورد، می خوابد و مانند حضرت رسول که در میان دیگران زندگی می کرد، اما هدف و 

مقصود او ممتاز بود، او نیز در میان همگان است و دلش در جایی که باید باشد و باید حضور داشته باشد و می داند لحظه اي 
لغزش و آوردن چیزي به مرکزش مسجد پاك او را خراب خواهد کرد؛ پس دور از چشم ذهن خود همچنان در این بی نهایت 

حضرت می رود و می رود. 

خلَق بخفُتند، ولی عاشقان 
جملۀ شب، قصّه کُنان با خدا 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 258 

او را خوابی نیست که سر سوداي زندگی را دارد، معبود او، مقصود او کعبه و ایمان او یک چیز است؛ تمام لایه هاي زندگی او 
در پرهیز است، پرهیز از هر چیزي که میزان حضور او را بکاهد و این گونه تمام اعمال و رفتار او مورد پسند و رضاي خداوند 

است. حضرت رسول می فرمایند: 
-«نوم الصّائم عباده و صمته تسبیح و عمله مضاعف و دعاؤه مستجاب و ذنبه مغفور.» 

«خواب روزه دار عبادت است و سکوت وى تسبیح است و عملش مضاعف است و دعایش مستجاب و گناهش آمرزیده.» 

گفت به داوود، خدايِ کریم: 
هر که کُند دعويِ سوداي ما 

چون همه شب خفت، بوُدَ آن، دروغ 
خواب کجا آید مر عشق را؟ 

ز آنکه بوُدَ عاشق، خلوت طلب 
تا غمِ دل گوید با دلربا 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 258 

اما میان قول و فعل عاشق، آزمایش و امتحان هاي خداوند یکی پس از دیگري از راه می رسد.  

پیشتر از واقعه، آسان بوُدَ 



در دلِ مردم، خیال نیک و بدَ 

چون درآید اندرونِ کارزار 
آن زمان گردد بر آن کس کار، زار 

چون نه شیري، هین مَنه تو پاي، پیش 
کآن  اجَلَ گرُگ است و، جانِ توست، میش 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت ۳۹۹۶ 

که شنیدن و توصیف فضاي حضور و روزها و شب ها، به  به و چه  چه کردن، به یک  بار فضاگشایی و تسلیم از سر صدق 
نمی ارزد و باید میزان طلب خود را دید و سنجید، که آیا در این راه حاضرم «نعرة لاضیر: زیان نمی کنم» را بزنم و  خلاف 

دریاي من هاي ذهنی شنا کنم و برایشان همان ماهی مرده باشم؟ چرا که عاشق می خواهد تنها و تنها با او باشد. 

تشنه نَخُسبید، مگر اندکی 
تشنه کجا، خوابِ گران از کجا 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 258 

خداوند مهربان ترین مهربانان است، او به ما اجازة خفتن در ذهن را هم می دهد، خطاهاي ما را به شرط ادامه ندادن و آگاه 
شدن می بخشد؛ می گوید اگر گاهی هم خطا کردي نترس، نرو، باز هم برگرد، اما میزان طلب و شوق همیشه برگ برَنده 

است. 
می فرماید: اگر تو را با همین اوضاع دست و پا شکسته ات که بین فضاي حضور و ذهن در رفت  و  آمدي پذیرفت، تعجب 

نکن. به رحمت او بنگر، که این طلب و شوق و کشش را در جان تو قرار داد و تو را راهی این جهان کرد. 
حضرت مولانا از زبان انسانِ به این جهان آمده و در دام ذهن افتاده می گوید: جاي من پیش تو خوش بود و کاش مرا به 

این سفرِ سخت نمی فرستادي و زندگی جواب می دهد برو، نترس، فقط ناظر باش، که لطف من دم به دم در هر لحظه بدرقۀ 
راه توست: 

پیش ز زندانِ جهان با تو بدُم من همگی 
کاش بر این دامگهم هیچ نبودي گذري 

چند بگفتم که: خوشم، هیچ سفر می نروم 
این سفرِ صعب نگر ره ز علُی تا به ثرَي 

لطفِ تو بفرْیفت مرا، گفت: برو هیچ مرَمَ 
بدرقه باشد کرمم، بر تو نباشد خطري 

چون به غریبی بروي، فرُجه کنی، پخته شوي 
باز بیایی به وطن باخبري، پرهنري 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة ۲۴۵۸ 

چونکه بِخُسپید، به خواب، آب دید 
یا لبِ جوُ، یا که سبو یا سقَا 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 258 



و آن گاه در این سفر با لطف و جذبه و عنایت خداوند، متوجه شد که باید به خواب حضور برود، در این جهان باشد و تمام  
حواسش بر پاك نگه داشتن مرکزش از هر آلودگی و لغزشی، چشمش نلغزد تا سبوهاي جانش را از شراب پاك ایزدي لبریز 

گرداند. 
 ابتدا جهان خود را آباد کند و بعد از این تحفه و مائده آسمانی، دیگر جان ها را بخوراند و بنوشاند که حقیقتاً تمام جان ها 

تشنه و گرسنۀ این آب و نانند و افسوس که پردة غفلت بر دیده ها کشیده شده و این خواب سنگین و طولانی. 

جملۀ شب می رسد از حق، خطاب: 
خیز غنیمت شمُرُ، اي بی نوا 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 258 

اما خوشا جان هاي پاك، خوشا انسان هاي فضاگشا که چشمشان نمی لغزد. 
تمام لحظات را غنیمت می شمارند. از هر بامرادي و بی مرادي براي این تبدیل مدد می جویند، که چشمشان به کاسۀ کوچک 

دنیا نیست و می دانند روزي بزرگ و واقعه اي عظیم در راه است. 

ور نه پسِ مرگ، تو حسرت خوري 
چونکه شود جانِ تو از تن جدُا 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 258 

جفُت بِبرُدند و زمین ماندْ خام 
هیچ ندارد جزُِ خار و گیا 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 258 

آري روز حسرت به  زودي فراخواهد رسید. آن گاه که آسمان درون شکافته می شود و هشیاري جدیدي خودش را به انسان 
نشان می دهد و همگان در حسرت که کاش زودتر آگاه می شدم؛ چه آن ها که حقیقت را دریافتند و چه آن ها که درنیافتند. 
روزي که پرده از حقایق برداشته می شود، در حسرت خواهند بود؛ از شدت این   که، آن چه انسان در این جهان می خواسته، 

فقط و فقط اتصال به این آسمان بوده. 
آن گاه عظمت آفرینش و خلقت خویش را درمی یابد، که خداوند چگونه عظمت و بی نهایت خود را در ذرة وجود انسان، 

گنجانده و تمام آن نه چیزي که همیشه از آن غافل بوده، همان مرکز عدم، عین و حقیقت محض است و هرچیزي جز آن 
خار و  گیا و بازي اي بیش نبوده. 

من شدم از دست، تو باقی بخوان 
مست شدم، سرَ نشناسم ز پا 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 258 

و اما: 

این مدعیان در طلبش بی خبرانند 
کان را که خبر شد خبري باز نیامد 

سعدي، گلستان، دیباچه 
شمسِ حقِ مفَخرِ تبریزیان 

بستم لب را، تو بیا برگُشا 
-مولوي، دیوان شمس، غزل 258 

و براي گشوده شدن این آسمان فقط و فقط باید خاموشی را آموخت. 



با احترام و تشکر: 
سرور از شیراز


